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اين اثر را تقديم مي نمايم به روان پاك مرحومه دكتر رزا قراچورلو 
شادي روح آن بزرگوار  جوار رحمت حق آرميده اند وركه اكنون د

  .درگاه خداوند منان خواستارم از را
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 اه به نام خالق زیبایی

که دستاویزی نداریم، گیر دانایی ده تا از راه نیفتیم، دستلهی ا

 (ی نداریم، )خواجه عبدالله انصاریگریز بپذیرکه پای

 

بهه   لطف خداوند عزّوجل )كتاب لغات حقوقی( را اكنون كه به یاری و

سپاسهززاری   وهله اول قدرشناسی و ام هدفم در آورده رشته تحریر در
 نههابآ آن ز شههزاه نوربههوبی اسهه  كههه اتمهها ی اسههاتید  حتههرم دان از

 ایهه خهود    اساتید گهران  یادكردن از شاید با بزرگواران استفاده نموده و
 اقیانوس زحمات آن عزیزان را جبران كهرده باشهم بها    ای از بتوانم قطره

حهال   بهه  ههایی كهه تها    مها ی درس ت خواستم هم  روری بهر  ن اثر  یای
یزران قرارداده تها  اختیار د در راهم این  طالب  ام داشته باشم و آ وخته

  .ای ببرند زیرا كه زكات علم نشر آن اس  آنها نیز بهره
افرادی همچهون  هن كهه     درصدی ثاب  كنم تا 39توجه به  علولی   با

دانشهزاه   در بهه حوهور    حهدودی  قهادر   به عل   علولی  جا عهه و 
ائق  شهلاتت فه    وانهآ و  توانند بر كار خود  ی پش  نیستند با هم  و
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دیزهران   حركتهی و  ولین جسهمی و نقطه ا یدی برای همهه  عله   آیند و
 یرزایی  عاون  حترم   سعوداستاد دكتر   دانم از برخود فرض  ی .باشند

 خهانم  سهركار  ،ب آقای غت علی  سیحی  هدیر آ هوز   جنا ،آ وزشی
خهانم كربتیهی كارشهناس     سهركار  ،الدینی  دیر گروه رشته حقوق تاج

دانشزاه  جازی نوربوبی  شان در تما ی هملااران وعلمی رشته حقوق 
 سپاس را داشته باشم . كمال تشلار و

ویرایش  طالب  رساندن و به ثمر دكتر علی اسماعیلی كه در پایان از در
نتشارات  دیر فرهیخته ا همچنین از  را یاری نمودند تشلار كرده و

را  این حقیر های نظری كه چاپ كتاب آقای كریم حاجنظری جناب 
 سپاسززاری را دارم . ل تشلار واند كما تقبل نموده

وق(.رشته حق ه عرب )دانشجوی ترم آخرهانی 39فروردین 



                          
               

 

 

 

 

 

 

 

 فصل اول 

 (حقوق مقدمه علم ومدنی  )حقوق
 

  :آریستوکراسی     
 ها  حلاو   بهترین ،اشرافیان زادگان و نجیب ،سالاری نجیب      

اعاده  ید نظرخواهی،نحوه تجد ،ا ه دعواشیوه اق :آیین دادرسی مدنی

  .پردازد واجرای حلام  ی ،دادرسی

  .اختیار صرف نظركردن ازحق خود به :اِبرا ء

  .بلب خود از پوشی اختیاری بستانلاار چشم :اِبراء 

فردی بزیرد وعین  ال نزد او باقی  از اگركسی  الی را :اجرت المثل

 شخص الاجاره  بین برفین  ال  دتی كه  نفعتی برده و در باشد و
به عنوان اجرت  نافعی كه استفاده كرده  چه را كه به نشده باشد باید آن

  .المثل گویند صاحب  ال بدهد كه این را اجرت

  .عقد اجاره را گویند اجرت در :اجرت المسمی
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اصطتحاتی استفاده كند كه  گذار از  ملان اس  قانون :اجمال قانون

 لام قانون  جمل این حال  ح در ، ختلفی داشته باشد عانی 
  .اس  () بهم

  .گیرد كسی كه  ورد اجاره قرار  ی :اَجیر

حق ازدواج  ،دهند انجام  ی ز انی كه اعمال حج را افراد در :اِحرام

  .حال احرام بابل اس  در عقد ندارند و

  .آبادی بوده اس  اول ز ین بدون عمران و از :اراضی موات باالاصاله

  ها بوده اس یناین ز  آبادی در و عمران :اراضی موات بالعرض

  . یانزین قیم  جنس  عیوب وجنس سالم :َرشا

  .كسب درآ د :استحصال درآ د

  . نفع  بردن :استیفاء

 .كردن تسلط پیدا :استیلا

  .عنوان ا ان   طالبه  ال به :اِستیمان

  .اعمال حق بین رفتن حق از از :ِسقاطا

ابمینان  به آن یقین و گذشته  واردی كه در در :اصل استصحاب

یقین  بر، را یقین بودن آن داریم بنا حال شك بر باشیم ولی در .داشته
  .گذاریم  ی

  .سازد  ی برای خود  نعقد شخصی اس  كه  عا له را :اصیل

  .ناچاری :اضطرار

 .نداشتن قدرت دسترسی نداشتن به  ال و عدم كفای  دارایی یا اِعسار:

 دیون  پرداخ  هزینه دادرسی یا
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 . قابل اشاعه یعنی جداكردن در :اَفراز

  .آید وجود  ی بریق ایجاد یك رابطه به زا :ارب سببیاَق

  .تولد با یلادیزر ارتباط دارند ازلحاظ خون و :اَقارب نَسَبی

ر آن را تَفاسُخ وتَقابلُ لازم اس  به تَراضی یلادیز زدن عقد به هم :اِقاله

  .گویند نیز  ی

 هم   ركز سلاون  دارد و جاس  و آن ه شخص درجایی ك :اقامتگاه

  .جاس  آن او هم در ا ور

  .حلاو   ببقه  حدود :اُلیگارشی

شود كه وی  الك  در اختیار داشته حلام  ی كسی  الی را اگر :اماره ید

  .اس 

  .آ یخته شدن دو كالا با یلادیزر بدون اختیار برفین :امتزاج

  .جا شدن نیستند  ثل خانه بها والی كه قابل جا :اموال غیر منقول

  .كتاب جا شدن هستند  انند ا والی كه قابل جابه :اموال منقول

را به  گذارد كه دین او شخص با بلبلاار قرار  ی :انتقال دِین اختیاری

  .شخص دیزری بدهد

دین او به ا وال  دینی دارد رود و دنیا  ی كسی كه از :انتقال دین قهری

  .شود آن كس  نتقل  ی

را به  كسی كه صاحب حق اس   طالبه خود :انتقال طالب اختیاری

  .كس دیزری انتقال دهد

  .بدهلاار به ورثه او انتقال حق بلبلاار از :انتقال طالب قهری
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  .دس  بدهد خود شخصی سمتش را از خودبه :اِنعزال

  .خرجی دادن :انفاق

هم خورده رب اراده برفین عقد وبدون اختیار  خود و خودبه :اِنفِساخ

  .شود  ی

  .بودن برای داشتن حق سزاوار :اهلیت

ا وال خود  تواند از برداری یعنی  ی هیعنی اهلی  بهر :اهلیت استیفاء

  .تصرف داشته باشد آن دخل و در برداری نموده و بهره

 دارد یعنی  چیزی را شده از شخص اهلی  برخوردار :اهلیت تمتع

  . الك باشد تواند  ی

  قابل قبول  اعتم تملیك، اعتم تعهد یا جب كردن،وا :ایجاب

  نفع  رساندن  :ایفاء

رضای  انشا و صِرف قصد فی كه بهبر عملی اس  قوایی و یك :ایقاع

  .برف  نشأ اثر حقوقی شود یك

  .زن كردن  رد اس  برای آزار نوعی سوگند یاد :ایلاء

 .خریدار :بایع

  .اصل  ال ك وبدلی كه حایل اس  بین  ال :بدل حیلوله

  .بیماری پوستی ،پیسی :بَرصَ

  . ربوط به عموم  ردم اس   واردی كه نیلای اس  و :بَریات عمومی

  . طلوبی  :بُوآ

  .بدون حق ظلم و راه زور و از :به نحو عدوان
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عوض  علوم )دادن  بلغ  شخص  تملیك عین به (:بیع )تعریف حقوقی

 ( قابل  ال  شخص در

ها  برف عرف برای آن هایی كه از لفظ استفاده از (:بیع )تعریف عرفی

  . عین شده

 قابل  ال )تعریف شیخ  تملیك عین در قصد (:)تعریف فقهیبیع 

 .(انصاری

 ثمن حال باشد این بیآ سلف اس   اگر ثمن  ؤجل و :بیع سلََف یاسَلَم

آن برای  دت  عینی با رد  ثل ثمن به  شتری  بیعی كه در :بیآ شرط
  .اند داده حق فسخ قراربرای بایآ 

  قابل بت و درنقره  آن بت و صرف بیعی كه در بیآ صراف: ،صَرف بیع

  .شود فرو   ی نقره خرید و

كالی  به  ؤجل باشند بیآ كالی دو ثمن هر  ثمن و اگر :کالی به بیع کالی

  .اس 

 بیآ نسیه  :بیع مؤجل

  .اس  سود آن شرط خرید و ، قدار ثمن آگاهی از :بیع مُرابحه

 و .كند آن فروشنده قیم  خریدار اعتم نمی بیعی كه در :بیع مُساوِمه

  .كنند قیم  فرو  آن تراضی  ی برفین بر

  .ثمن  ؤجل باشد نسیه اس   ثمن حال و اگر :بیع نسیه

نقد اس  این بیآ نقد یا بیآ  ثمن حال و  ثمن و اگر :حال بیع نقد یا

  .م  قرر نشده اس اجلی برای تسلی حال اس  یعنی  وعد
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یسهه  ایتالیهها( )حههزب  )حههزب فاش  سههالاری حههزب  :پارتیتوکراسييی

 .(كمونیس  شوروی

  .حلاو   ثروتمندان :پلوتوکراسی

 خود تابعی  كشوری را انتخاب  اختیار  شخص به :تابعیت اختیاری

  .كند  ی

  .شود ص به تبآ شخص دیزر تابآ دولتی  یشخ :تابعیت تبعی

 .تابعی  دخال  ندارد ده شخص درارا :تابعیت تحمیلی

 شتری توافقی  بایآ و باید پول رایج  مللا  باشد  زر :دیه ثمنتأ

  .دیزر كرده باشند

  .تجزیه شدن جزءجزء شدن و تَبَعُض :

  .عمل یا لفظی كه  وجب فریب برف  عا له شود :تدلیس

  .توافق برفین برای انجام كاری :تَراضی

  .ردندرپی تیراندازی ك پی :ترامی

ای  ادی یك دیوار برای  ثال نظام  تصل اجز ،پیوستزی  نظم :تَرصیف

اندیشه خاصی  حاكی از ذوق و وجود آورد و بوری كه زینتی را به به

  .در آن باشد

  .قرارداد :تُروت

 اسقاط  دو وقتی دو قاعده با یلادیزر تعارض داشته باشند هر :تَساقطُ

 .(.روند شوند )ازبین  ی  ی

 آشتی  :تَسالم




